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نوع مقاله :پژوهشی 


بررسی و نقد نظریه‌های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأنی و فعلی 


دکتر محمد علی راغبی (نویسنده مسئول) 
دانشیار دانشگاه قم 


ک 00,26 ۵ 1مام م۲۵ . :هط 

محمد تقی تولمی 

دانشحوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم 

ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است که در فقه نیز تحت‌عنوان مالست مذنظر 

فقیهان قرار گرفته است و در هر دو علم نظریه‌های گوناگونی راجع به منشأً آن ارائه شده است. مطالعهٌ نظریه‌های رایج 

ارزش نشانگر آن است که در این نظریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نظر شده است و از آن به‌عنوان برایندی 
نقطه‌ای یاد شده که معلول علل و عواملی است که در مقطعی از زمان» منشأً ایجاد ارزش می‌شوند. 

در این نوشتار ب‌روش توصیفیتحلیلی درصدد اثبات این موضوع هستیم که ارزش مبادلی» معلول فرایندی پویا؛ 

خطی و جریان‌مند است که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنیت به فعلیت می‌رسد. در این راستاه با معرفی 

دو قسم مالیت و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه تمایز مال شأنی و فعلی مشخص می‌شود که غفلت از اقسام 

ارزش از سویی و عدم‌تحلیل دقیق فرایند شکل‌گیری ارزش از سوی دیگر منشاً اختلافات و اشتباهات در نظریه‌های 

ارزش شده است. 


واژگان کلیدی: نظریه ارزش مبادلی» شأنی» فعلی» اقتصاد اسلامی 


راغبی» تولمی؛ بررسی و نقد نظریه‌های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأنی و فعلی/۷۷ 

مقدمه 

راجم به ارزش مبادلی نظریه‌های مختلفی در دو علم اقتصاد و فقه بیان شده است که در آن‌ها به‌دنبال 
پاسخ به این مسئله‌اند که منشاً ارزش و مالیت اشیا چیست؟ غرض اقتصاددانان و فقها در ارانة این نظریه‌ها 
مختلف است؛ برای مثال» در میان اقتصاددانان. آدام اسمیت به‌دلیل اهمیتی که برای بازار به‌مثاب؛ عامل 
تعیین کنندة تقسیم کار قائل شده است خود را ناچار می‌دید تا چگ ونگی تعیین ارزش اقتصادی و مبادلی 
کالاها در بازار را بررسی کند. وی از این کار دو فایده در نظر داشت؛ اول اینکه» تغییرات قيمت‌های بازار را 
فهمیدنی کند؛ دوم اينکه» تغییرات بلندمدت اقتصادی را اندازه‌گیری کند (باربر 4 تا" ۲). بعد از وی نیز 
اقتصاددانان درصدد توضیح چگونگی شکل‌گیری مقدار قیمت و ارزش مبادلی و عوامل مزثر بر آن بوده‌اند 
تا به این وسیله بتوانند با شناخت عملکرد بازار در شکل‌گیری قيمت‌هاء قوانینی را که قیمت فروش را تعیین 
می‌کنند کشف و رشد اقتصادی را بررسی کنند که تحت‌تثیر بازار و هزینه‌ها و درآمدهای تولیدی است 
(قدیری اصلی. ۹4)؛ زیرا در راستای تحقق رشد اقتصادی این مکانیزم قیمت و ارزش مبادلی است که 
تخصیص دهندة مطلوب و بهینة منابع محدود و کمیاب اقتصادی است (سبحانی؛ ۸). این در حالی است 
که هدف فقیهان از ارائة نظریات ارزش و مالیت غالبا دو امر است؛ هدف اول» تبیین عناصر دخیل در تمایز 
مال (شیء ارزشمند) از غیرمال «شیء غیرارزشمند) تا بتوانشد در بحث قراردادها و معاملات علاوه بر 
امکان تحلیل ماهیت معاملات و فعالیت‌های اقتصادی نظیر بیع به ارائث ملاکی روشن دربارة موضوعاتی 
بپردازند که شرط صحت معاملة آن‌ها مالیت موضوع مورد معامله است؛ هدف دوم امکان بررسی دقیق 
احکام ضمان مال و مالیت است. بر این اساس» بسیاری از مباحث مرتبط با مال و مالیت در ضمن مسائلی 
نظیر بیم» مکاسب محرمه و ضمان‌ها مطرح شده است. 

فارغ از این اختلاف غرض‌هاء؛ در این نوشتار در پی آن هستیم تا با بررسی و نقد مهمترین نظربه‌های 
ارزش به ارائة نظریه‌ای کامل‌تر اقدام ورزیم. 


۱. مفهوم عام ارزش 

ارزش در لغت اسم مصدر ارزیدن و به‌معنای قیمت. بهاء ارز: ارج» قدر و شایستگی است (دهخدا 
۱ )و به چیزی اطلاق می‌شود که مورد توجه و درخواست است و می‌تواند تلاش افراد را برای 
به‌دست‌آوردنش بر انگیزاند (توانایان فرد. ۰۱۳۸۵ ۱۰۲۵). 

ارزش» مفهومی فراگیر دارد که نه‌تنها در اقتصاد و علوم مالی» بلکه در سایر علوم و باتوجه‌به ابعاد 


گوناگون زندگی بشری باتوجه‌به رویکرد خاص هر حوزه بحث و بررسی می‌شود. بر این اساس؛ امور 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارةٌ پیاپی ۱۳۲ 


متعددی از اشیای فیزیکی و غیرفیزیکی؛ مانند طلاء نفت» شحاعت. امانت‌داری» آزادی بیان استقلال. 
شفافیت اطلاعات عدالت مالیاتی» پایبندی به قانون» احترام به سایر فرهنگ‌ها و قومیت‌هاء حفظ آثار 
باستانی» تقو عبادت و... از امور ارزشمند شمرده شده‌اند. به نظر می‌رسد باتوحه‌به گسترة وسیع مباحت 
ارزش در علوم مختلف به‌سختی می‌توان از آن به‌معنای صحیح کلمه تعریفی یگانه به دست داد که منطبق 
بر مصادیق خود در تمام حوزه‌ها باشد. بااین‌وجود شاهدیم که کلم ارزش باوجود پیچیدگی مفهوم آن؛ در 
زبان تودهٌ مردم کاربرد فراوانی دارد و افراد بدون داشتن دغدغه‌ای در فهم معنایش آن را به کار می‌برند و 
طرفین گفت وگو راجع به درک معنای آن اظهار جهل و نادانی نمی‌کنند. علت این امر آن است که غالبا 
انسان‌ها در گفت‌وگوهای خود و دانشمندان در علوم مختلف» ارزش را نه به‌صورت منفرد و استقلالی بلکه 
در کنار امور متصف به ارزش نظیر خانة ارزشمند. شخصیت ارزشمند. قانون ارزشمند و... استعمال 
می‌کنند و این مفهوم را به‌عنوان وصف برای موصوفی دارای ارزش به کار می‌برند و ازاین‌رو درک مفهوم 
ارزش در ضمن موصوف آن صورت می‌گیرد. 

باتوجه‌به این نکته ما قادریم ارزش را که به خودی خود امری فیزیکی و محسوس نیست. به‌عنوان 
حقیقتی که خود را در صضمن عقاید. اعمال و اشیای ارزشمند نمایان می‌سازد شناسایی و امور دارای ارزش 
را از امور بی‌ارزش متمایز سازیم. بر همین اساس می‌توان وجه اشتراک امور ارزشمند را در دو عنصر 
مرغوبیت و مطلوبیت آن‌ها دانست. به بیانی دیگر» ارزش با همه تنوعی که در کاربردها و مصادیقش وحود 
دارد. مفهومی پایه‌ای را در دل خود دارد و آن مرغوبیت و مطلوبیت است. در واقع امور ارزشمند مورد میبل 


ورغبت انسان است و بشر خواهان و طالب وصول به آن‌هاست. 


۲ ارزش مىادلی در اقتصاد و فقه 

ارزشی که محور نظریات مختلف اقتصادی و فقهی قرار گرفته است. ارزش مبادلی است که بشر در 
راستای تنظیم روابط احتماعی خود در حوزة معاملات و مبادلات اقتصادی نیازمند شناخت آن است و در 
برابر ارزش مصرفی قرار دارد. ارزش مبادلاتی» قیمت شینی در مبادله است که در بازار تعیین می‌شود و به 
آن ارزش اقتصادی نیز گفته می‌شود. درحالی‌که ارزش مصرفی هر کالا همان مطلوبیت و رضایتمندی 
حاصل از مصرف هر کالاست که که شیئی به مصرف‌کنندة آن می‌رساند. با تأکید بر مسئلة مبادله می‌توان 
ارزش مبادلی کالایی را این‌گونه تعریف کرد: مقداری از مالی است که با مال دیگر مبادله می‌شود و بانگر 
قدرت خریدی است که آن کالا برای به‌دست‌آوردن ساير کالاها در اختبار صاحبش قرار می‌دهد (سبحانی. 
۳ 


راغبی» تولمی؛ بررسی و نقد نظریه‌های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأنی و فعلی/۷۹ 

می‌توان در ضرورت ارتباط انسان‌ها با یکدیگر برای رفع مشکلات و نارسایی‌های خود دانست. نیاز انسان 
به حاصل کار و تولید دیگران سبب شد که مسئلة مبادلة کالاها در ضمن تحرب؛ زندگی احتماعی تحقق 
پذیرد. در این راستا این سوال مطرح شد که برای مثال حاصل تلاش یک فرد که به‌صورت یک کیسه گندم 
تبلور یافته است باید با چه مقدار از گوشت تولیدشده توسط دیگری مبادله شود؟ این سزال ساده یکی از 
مهمترین و بحث برانگیزترین مباحث معارف بشری را رقم زده است که نظریه‌های ارزش نیز در راستای 
پاسخ‌گویی به آن ارائه شده‌اند (هموی ۱۳). 
در شکل‌گیری و گسترش روابط اقتصادی. میزان این ارزش را با پول می و به‌صورت کمیتی عددی نشان 
پرداخت کنند. بنابراین مقدار پولی که برای مبادلة یک واحد از کالا یا خدمت پرداخت می‌شود. قیمت آن 

البته باید دقت داشت که ماهیت یک شیء متفاوت از واحد اندازه‌گیری آن است و همان‌گونه که جرم 
شیء که ذرات» تشکیل‌دهندة آن است با واحد کیلو که برای اندازه‌گیری آن است. تفاوت آشکاری دارده به 
همین وضوح میان ارزش مصرفی شیء و ارزش مبادلی آن نیز تفاوت وجود دارد و نباید آن‌ها را یکسان 
دانست. قیمت (ارزش مبادلی) شیئی در بازار معرّف ناقصی از ارزش‌هایی است که شیء حامل آن‌هاست 
(چون ارزش مصرفی آن نیز باید مدنظر باشد) و ازاین‌رو در تحلیل علت پیدایش ارزش (مصرفی و مبادلی) 
یا علت پیدایش قیمت و میزان آن نباید آن‌ها را به جای یکدیگر گرفت (زاهدی‌وفا و باقری» 1۰). 

مباحث ارزش مبادلی از منظر فقهی را نیز می‌توان در ذیل عناوین فقهی نظیر مال و مالیت حستجو 
کرد. فقها در ابواب متعدد فقهی به‌ویژه بیع» به‌طور مفصل به تحقیق پیرامون مفهوم مال و مالیت 
پرداخته‌اند. از منظر ایشان هر آنچه مالیت دارد مال است و با لحاظ شرایطی دیگر از قبیل دارابودن منفعت 
حلال که مقصود عقلا نیز باشد. بیع یا هرگونه معاملة اقتصادی راجع به آن حایز است (علامه حلی» چاپ 
قدیم ۶ حسینی عاملی» 4۹/۱۲؛ انصاری» ۹/4). از منظر ایشان مالیت‌داشتن شیئی به آن است که 
عقلا حاضر باشند در ازای دریافت آن عوصضی پرداخت کنند؛ ازاین‌ری در نزد ایشان مفهوم آرزش مبادلی» 
معادل مفهوم مالیت منت و لذا این دو اصطلاح را در موارد متعدد مترادف به کار برده‌اند (خمینی. نحاهة 
العباده ۲۸۷؛ گلپایگانی» ۱4؛ تبریزی» استفتانات حدید ۲۸۱/۱). 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 3 شماره پیاپی ۱۳۲ 


ارزش مبادلی در مباحث اقتصادی و مالیت در مباحث فقهی به یک مفهوم‌اند و مالیت‌داشتن شیئی 
به‌معنای ارزش مبادلی‌داشتن آن است و این دو مترادف‌اند (مطهری» 4۳۹/۲۰؛ امامی» بی‌تا؛ ۲۰۹/۱؛ 


۳. مهمترین نظریه‌های ارزش در فقه 

مهمترین نظریات ارزش و مالیت در فقه را می‌توان در ذیل شش نظریه ارائه داد که به‌صورت مختصر به 
آن‌ها اشاره می‌کنيم. 

۳ نظرية مالیت. احتیاج و کار 

دو امر در تحقق مالیت یک شیء معتبر است؛ ۱. آن شیء مورد احتیاج انسان باشد و نیازی از نیازهای 
مادی یا معنوی او را برطرف کند؛ ۲. دسترسی به آن نیازمند کار و تلاش باشد (ایروانی نحفیء ۱1۵/۱). 
بنابراین ارزش اشیا باتوحه‌به میزان حاحت و همچنین مقدار کاری که برای رسیدن به آن صرف شده است 
مختلف خواهد بود و به همین دلیل آب در کنار رودخانه مالیت ندارد ولی به‌تدریج هرچه از رودخانه 
فاصله گرفته می‌شود. مال می‌شود و با زیادشدن فاصله بر مالیتش افزوده می‌شود (همان)؛ چراکه هم 
احتیاج به آن بیشتر می‌شود و هم کاری که برای دستیابی به آن صرف می‌شود بیشتر است. 

۳ نظریة مالیت. منفعت عقلایی 

ملاک مالیت شیئی» وحود منفعت در اشیا است. مشهور فقها موافق این نظریه‌اند (علامه حلی. 
۰ مقدس اردبیلی» ۵۳/۸؛ صاحب‌حواهر. ۳/۲۲ ۳؛ انصاری» .)٩/۶‏ بر این اساس. اشیایی که 
منفعت ندارند مالیت نداشته و مال شمرده نمی‌شوند و درنتیحه فعالیت‌های اقتصادی مانند خریدوفروش 
که در موضوع آن‌ها شرط مالیت اخذ شده است. در خصوص این اشیا جایز نیست؛ برای مشال» یک دانة 
گندم به‌دلیل اينکه فاقد منفعت است. مالیت ندارد و به‌دلیل صلاحیت‌نداشتن برای تقابل با مال و نداشتن 
ارزش مبادلی. خریدوفروش آن نیز صحیح نیست (علامه حلی» ۳۵/۱۰). 

از منظر ایشان منفعتی که شرط صحت شرعی معاملات است. بایستی منفعتی مورد رغبت و قصد 
عقلا و تأییدشدة شارع باشد که از آن به «منفعة محللة مقصودة للعقلاء» تعبیر می‌شود (انصاری؛ 
۱ 

۳. ۳. نظرية مالیت. غرض عقلایی 

تعلق غرض به چیزی که عرفاً مال نیست سبب عروض مالیت بر آن شیء می‌شود (خویی» ۲4۱۲) و 
شرط تحقق مالیت برای یک شیء آن است که عقلا منظوری از مبادلهة آن داشته باشند و آن شبیء موضوع 


راغبی» تولمی؛ بررسی و نقد نظریه‌های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأٌنی و فعلی/۸۱ 


غرض عقلا واقع شود (سبزواری» 1/۱۷). بنابراین» اگر شیئی هیچ منفعتی هم نداشته باشد اما در مبادلة آن 
غرضی عقلایی موجود باشد که سبب خریدوفروش آن شود باید حکم به صحت و عقلایی‌بودن آن معامله 
کرد؛ زیرا بنیان صحت معاملات بر غرض صحیح عقلایی است (خمینی» المکاسب المحرمة ۶4/۱ ۲). 

در راستای تبیین این نظر» گروهی غرض را به نوعی و شخصی تقسیم می‌کنند و صرفاً غرض نوعی را 
سبب عروض مالیت می‌دانند (خویی» ۲۹/۲ ولی برخی دیگر اغراض را به نوعی» صنفی و شخصی 
تقسیم کرده و غرض نوعی و صنفی را مطلقاً مناط مالیت دانسته‌اند و غرض شخصی را در صورتی سبب 
مالیت می‌دانند که آن غرض توسط عرف مستنکر نباشد (سبزواری» 1/۱۷). بنا بر این نظر هرگاه فردی 
به‌دلیل غرض شخصی حاضر شود برای تحصیل شیئی مانند دستخط یکی از احدادش که در نزد عرف 
ارزش مالی ندارد بهایی بپردازد. آن شیء مالیت پیدا می‌کند و معامله در خصوص آن صحیح است 
(موسوی خلخالی» ۷۲۵). 

۳ 4 نظرية مالیت رغبت عقلایی 

مناط در مالیت و ارزش اشیاء رغبت و میل عقلایی به آن‌هاست (شهیدی تبریزی» ۲/۲ ۲؛ حزایری» 
۱ و عروض وصف مالیت بر اشیا ناشی از رغبتی است که به اشیا پیدا می‌شود. در واقع تمایل به یک 
شیء شخص را وا می‌دارد تا در قبال تحصیل آن عوضی را پرداخت کند که همین امر سبب تحقق ارزش 
مبادلی برای آن شیء است و وجه تسمية نقود (درهم و دینار) به مال نیز ناشی از همین میل و رغبتی است 
که به آن‌ها وحود دارد (سند. کتاب الطهارة 4۰۱/۱). 

۳ 9. نظرية مالیت عرضه و تقاضا 

اصل تحقق مالیت و نیز مقدار آن وابسته به عرضه و تقاضاست (خمینی» المکاسب المحرمة 
۱ از منظر موافقان اين نظریه اگر برای چیزی بازار عرضه و تقاضا ایجاد شود. آن شیء مال می‌شود و 
مالیت پیدا خواهد کرد و به‌محض ازبین‌رفتن تقاضاء مالیت خود را نیز از دست خواهد داد. مبتنی بر این 
نظریه اگر غرض سیاسی دولت یا سایر غرض‌های عقلایی به شیء فاقد منفعتی تعلق گیرد و رغبت و تقاضا 
برای آن شکل بگیرد. آن شیء مالیت و ارزش پیدا خواهد کرد و نزد عقلا ارزشمند و مال می‌شود (همو 
همان 7/۱ ۲). 

۳. . نظرية مالیت اعتبار عقلایی 

مالیت» امری اعتباری عقلایی است. محقق اصفهانی معتقد است این مالیت اعتباری از اشیایی انتزاع 
می‌شود که انسان به آن‌ها میل و رغبت پیدا کرده و حاضر است در ازای آن‌ها چیزی پرداخت کند (۱7/۱). 


مرحوم حکیم نیز مالیت را اعتباری عقلایی معرفی کرده است و نوعی کمیابی شیء را در تحقق مالیت برای 


۲ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


آن شرط می‌داند. وی مالیت را نشئت‌گرفته از اشیایی می‌داند که غرض انسان به آن‌ها تعلق گرفته است. از 
منظر ایشان این غرض‌مندی درخصوص اشیا در صورتی منشأ اعتبار مالیت می‌شود که علاوه بر رغبت» 
سبب ایحاد رقابت در دستیابی به آن و نزاع در تملک نیز شود (۳۲9). از منظر ایشان به‌دلیل اینکه مالیت 
امری غیرحقیقی و صرفاً صفتی اعتباری است» غرض شخصی نیز سبب مالیت شینی می‌شود و به این دلیل 
اگر غرض پادشاهی به خاکستر تعلق بگیرد و هر صاع آن را یک درهم خریداری کند در این صورت 
خاکستر مالیت پیدا می‌کند (همان). 

برخی دیگر از موافقان اين نظریه معتقدند اگرچه نگوییم مالیت تمام اشیاء اما مالیت بسیاری از اشیا 
امری اعتباری است. از منظر ایشان حتی مالیت و قیمت فراوان جواهرات گران‌بها که برای زندگی انسان‌ها 


منفعت خاصی ندارند. جز از اعتبار» از چیز دیگری ناشی نمی‌شود (مکارم شیرازی؛ ۱۲). 


۴ مهمترین نظریه‌های ارزش در اقتصاد 

در میان اقتصاددانان نیز سه نظریة اصلی پیرامون منشاً ارزش وجود دارد. محور این سه نظریه را می‌توان 
توحه به حانب عرضه تقاضا و تلفیق این دو دانست. 

۱ نظريه ارزش-کار (هزینهةُ تولبد یا نظریه‌های عینی) 

بر اساس این نظریه. عامل ارزش‌زا و منشاً ارزش مبادلی اشیاء کار است و درنتیحه شیء ارزشمند هر 
آن چیزی است که در تولید یا تحصیل آن کاری صورت گرفته باشد. ازاین‌رو» می‌توان گفت ارزش هر 
چیزی جز کار متبلور در آن نیست (دنیس» 4 ۳). 

اسمیت معتقد است قیمت حقیقی هر کالا هزينة حقیقی‌ای است که برای به‌دست‌آوردن آن باید 
شخص متحمل شود و این هزینة حقیقی چیزی جز رنج و زحمت به‌دست‌آوردن آن کالا نیست (۲۸) و 
بنابراین کار سرچشمه یا علت ارزش تلقی می‌شود (میگ. ۷۷). مارکس نیز تصریح می‌کند مقیاس و معیار 
ارزش. کار است. او معتقد بود کارفرما با خرید نیروی کار و پرداخت دستمزد؛ بر نیروی کار تسلط مالکانه 
پیدا می‌کند و محصول او را مالک می‌شود (بارب ۱۵۱). 

بر اساس این نظریه مال هر چیزی است که تولید یا تحصیل آن کار برده باشد (یوسفیء 4۲). 

4 نظرية ارزش مطلوبیت 

پسروان این نظریه» ارزش اشیا را ناشی از مطلوبیت انواع کالاها و خدمات و ارج‌نهی ذهنی 
مصرف ‌کننده يا درجه اشتیاق افراد به مصرف می‌دانند و در واقع مبنای مالیت و ارزش اشیا را مطلوبیت قرار 


راغبی, تولمی؛ بررسی و نقد نظریه‌های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأٌنی و فعلی/۸۳ 


در این دیدگاه» ارزش مبادله‌ای بر اساس مطلوبیت و سودمندی نهایی توصضیح داده می‌شود ونه بر 
اساس کار و بدین ترتیب. توجه از شرایط تولید به خواست‌ها و نیازهای مصرف‌کنندگان تغییر می‌یابد 
از مطلوبیتی اثر می‌پذیرد که افراد مختلف از آن شیء کسب می‌کنند. هر اندازه که شیئی مطلوبیت بیشتری 
ایحاد کند» تقاضا و رقابت برای به‌دست‌آوردن آن شیء افزايش پیدا می‌کند و درنتیحه ارزش آن نیز زیاد و 
زیادتر خواهد شد. 

4 ۳ نظریة تلفیقی ارزش (عینی. ذهنی) 

این نظریه باتوجه‌به هر دو جانب تقاضا و عرضه از یک سو ارزش را ناشی از میزان مطلوبیت شیء در 
نزد مصرف‌کننده و درجه اشتیاق وی به استفاده از آن شیء می‌داند و از سوی دیگر کار انجام‌شده برای 
تولید و تحصیل آن شیء را در میزان ارزش موثر می‌شمرد. آلفرد مارشال از پیروان اصلی این نظریه است 
که مطلوبیت و هزین تولید را به دو تیغة قیچی تشبیه می‌کند و آن‌ها را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند (قدیری 
اصلی» ۲۳۳). 


۵ نظرية مختار 

در هریک از نظریات پیش‌گفته عاملی به‌عنوان عامل مالیت و ارزش اشیا مطرح شده است. دقت در 
این نظریات نشان می‌دهد برخی منشاً ارزش را در ذات اشیای خارحی حستجو می‌کنند (نظري؛ةُ منفعت)؛ 
گروهی دیگر ویژگی‌هاء ادراکات و احساسات انسان‌ها را منشأً آن می‌دانند (نظري؛ة احتیاج» اعتباره 
مطلوبیت و رغبت)» برخی نیز منشاً آن را در رابطة تبادلی انسان‌ها با یکدیگر می‌دانند (نظریة عرضه و 
تقاضا) و گروهی نیز ارزش را در پیوند انسان با اشیا تعریف می‌کنند (نظریهٌ کار و غرض). ولی توجه به سه 
نکن اشامنی به اراقة و تین نظرنة مبار کمک خراهد کرد: 

نکته اول اینکه» ارزش مبادلی اشیا که محور بحث این نظریات است از یک سو در ارتباط تنگاتنگ با 
انسان و روابط اجتماعی آن‌ها با یکدیگر است و از سوی دیگر در ارتباط با اشیا و خصوصیات آن‌هاست؛ 
یعنی ارزش و مالیت و همچنین مراتب آن نه ذاتی اشیاست به‌معنای اینکه یک صفت واقعی شیء فی‌نفسه و 
قطع‌نظر از انسان باشد و نه اعتباری است به‌معنای اينکه قراردادی محض باشد و با حالت واقعی اشیا 
قاط پاش بلکد مق امنت که از طرفی با تتالت:واقسی شین عمونوط است وا طرفی فیگربا اشتاق 
مرتبط است (مطهری» 4۸۲/۲۰)؛ ازاین‌رو نمی‌توان با نگاهی غیرجامع که بر نظریات پیش‌گفته غالب 


است» ارزش اشیا را صرفا نتیجه تحقق یکی از عوامل ارزش‌زا نظیر احتیاج» کار» منفعت» رغست» غرض. 


۶نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۳۲ 


اعتبار یا عرضه و تقاضا معرفی کرد و وحود هریک از آن عنصر را سبب تحقق ارزش و مالیت در شیء 
دانست؛ زیرا ارزش مبادلی اشیا پدیده‌ای انسانی و احتماعی است که در ضمن مبادله و به‌دلیل نیاز انسان‌ها 
به تبادل اشیای مختلف برای رفع احتیاجاتشان معنا پیدا می‌کند. لذا باید در تعیین منشاً مالیت و ارزش اشیا 
هم‌زمان ساير عناصر مرتبط با اشیای خارجی, عناصر و عوامل مرتبط با انسان عناصر پيونددهندة رابطهٌ 
اشیا با انسان‌ها و همچنین سایر عوامل اقتصادی و احتماعی را دخیل دانست. 

نکتهُ دوم اينکه, دو مقولهٌ اصل ارزش و میزان آن ازنظر مفهومی و تحلیلی تقکیک‌پذیرند؛ ولی مبتنی بر 
واقعیات خارجی و روابط احتماعی که ظرف تحقق ارزش مبادلی است. نمی‌توان آن‌ها را جدای از هم 
تلقی کرد. زیرا اصل ارزش و میزان آن ارتباط ناگسستنی با همم دارند و اساسا ارزش مبادلی در قالب 
کمیت‌های مبادلاتی کالاها ظهور و بروز دارد. درنتیجه نباید برای هریک عواملی جدا برشمرد و از تأثیر 
آن‌ها بر یکدیگر غفلت کرد؛ برای مثال» عنصری نظیر رغبت را نباید فقط موثر بر میزان ارزش دانست بلکه 
این عنصر در تحقق اصل ارزش مبادلی نیز موثر است (شهیدی تبریزی» ۲/۲ ۲؛ حزایری» ۲۵/۱ 
چنانچه دربارة عرضه و تقاضا بر این مطلب تصریح شده است و آن را منشأً ایجاد اصل ارزش و موثر در 
میزان آن دانسته‌اند (خمینی» المکاسب المحرمة ۲/۱). 

نکتة سوم اینکه. ارزش برایند نقطه‌ای از عوامل ارزش‌زا نیست که در لحظه‌ای از زمان حادث یا ظاهر و 
در لحظه‌ای دیگر محو شود. بلکه مالیت و ارزش مبادلی اشیا پدیده‌ای است انسانی و احتماعی که دارای 
فرایندی است خطی و جاری که تحت‌تأثیر عوامل مختلف است و در حریانی انسانی و احتماعی و در 
تعامل با اشیای بیرونی ظهور و بروز پیدا می‌کند. جریان تشکیل ارزش مبادلی از احتیاح انسان‌ها به اشیای 
مختلف آثار و خواص اشیاء علم انسان به منافع اشیا و میزان امکان انتفاع از آن‌ها در رفع نیازهایش آغاز 
می‌شود و به‌دلیل نیاز انسان‌ها به مبادله و تحت‌تأثیر عوامل مختلفی نظیر کمیابی و فراوانی کالاهاء» مقدار 
کار انجام‌شده بر روی آن‌هاء میزان مطلوبیت کالا نزد افراد مختلف. درجه اشتیاق و رغبت به کالا و مبادلة 
آن‌ها» مراحل مختلفی را طی می‌کند و در پایان با تشکیل بازار عرضه و تقاضا برای کالا» ارزش مبادلی 
ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ پس در واقع تشکیل ارزش فرایندی است زنجیروار و به‌هم‌پیوسته که فقدان هر 


حلقه از این زنحیره» اصل مالیت و ارزش اشیا و میزان آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 


۶ نقد نظریه‌های پیشین و تبیین نظر مختار 
بررسی و نقد نظریه‌های ارزش و تبیین نظر مختار» از یک سو نیازمند توحه به تقسیمات گوناگون ارزش 


و تمایز اقسام آن است و از سوی دیگر» نیازمند التفات به سایر عناصر تأثیرگذار در فرایند تشکیل ارزش 
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است؛ ازاین‌ری ابتدا به تبیین مهمترین اقسام ارزش می‌پردازيم که در سایر نظریه‌ها به آن‌ها کم‌توجهی شده 
است و در مرحلهٌ بعد مهمترین عناصر مْثر در فرایند تشکیل ارزش را بر می‌شمریم و در اين میان و در ذیل 
هر مبحث و ناظر به نقد نظریات پیش‌گفته و تبیین نظر مختار به نکاتی اساسی اشاره خواهیم کرد. 

۰۱۰5 اقسام ارزش 

ارزش مبادلی شأنی و فعلی: ارزش مبادلی را می‌توان به دو نوع شأنی و فعلی تقسیم کرد که غفلت 
از آن‌ها سبب خطا در ارائةٌ نظریات ارزش شده است. به تفکیک این دو ارزش کمتر توحه شده است و حال 
آنکه باتوجه‌به این تقسیم‌بندی می‌توان دو مسئلهٌ مهم را روشن کرد: ۱. مشخص شود که نظریات ارزش در 
خصوص منشاً ارزش شأنی يا منشأً ارزش فعلی بحث می‌کنند یا اساساً خلطی رخ داده است؟ ۲. مشخص 
شود تحقق ارزش مبادلی امری است دفعی يا اينکه تدریجی است و از شأنیت به فعلیت می‌رسد؟ 

ازاین‌رو لازم است این دو نوع ارزش تبیین شود. تمایز میان این دو را می‌توان با مقایسه سه شیء 
مختلف مانند گندم. یخ در زمستان و تکة پارچة پوسیدة رهاشده در زباله! به خوبی درک کرد؛ توضیح اینکه, 
ارزش مبادلی فعلی» ارزش یک شیء در مبادلات است که از آن به‌عنوان قیمت یاد می‌کنند که در مبادلات 
پولی بر اساس واحدهای پولی و در مبادلات کالا به کالا بر اساس مقدار کالاهای تبادل‌شده برآورد 
می‌شود. تحقق این ارزش در صورتی است که کالا به مرحله‌ای از عرضه و تقاضا رسیده باشد که افراد مایل 
باشند برای دادوستدٍ آن عوضی را پرداخت کنند؛ برای مثال. گندم دارای ارزش مبادلی فعلی است. زیرا 
به‌طور طبیعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف افراد تمایل دارند به‌ازای دریافت آن عوضی پپردازند» هرچند 
میزان آن متفاوت است. 

اما ارزش مبادلی شأنی مخصوص اشیایی است که هرچند به خودی خود قابلیت تبادل و ارزش مبادلی 
را دارند ولی در شرایط زمانی و مکانی خاص به دلایل مختلفی این قابلیت تبادل به فعلیت نرسیده است و 
افراد فعلاً حاضر نیستند و تمایل ندارند عوضی در قبال آن پرداخت کنند. مثال رایج اين نوع ارزش مبادلی را 
می‌توان یخ در زمستان یا یخ در مناطق قطبی دانست. هرچند در فقه از آن به‌عنوان شیئی بی‌ارزش که دارای 
مالیت نیست اد می‌شود (بحنوردی» ۲۸/۲). این در حالی است که یخ در شرایط خاص زمانی (زمستان) 
و مکانی (قطب» فاقد ارزش مبادلی فعلی است. ولی اگر به منطقه‌ای گرم منتقل شود دارای ارزش مبادلی 
فعلی بسیار زیادی می‌شود؛ به‌عبارتی دقیق‌تر ارزش مبادلی شأنی آن به فعلیت می‌رسد. در واقع ارزش 
مبادلی شأنی؛ ارزشی نهفته در کالاست که صلاحیت ظهور و فعلیت آن در شرایط خاص مهیاست. 

ارزش مبادلی شأّنی در کالاهایی است که هرچند به‌خودی‌خود صلاحیت مبادله‌شدن را دارا هستند و 


می‌توانند با حضور در بازار عرضه و تقاضا ارزش مبادلی فعلی پیدا کنند» ولی به دلایلی عارضی نظیر 
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شرایط مکانی و زمانی فعلاً مبادله نمی‌شوند و ارزش مبادلی فعلی ندارند. 

برای تأیید وحود این نوع ارزش در برخی اشیا می‌توان مقایسه‌ای انجام داد میان کالای دارای ارزش 
مبادلی شأنی با شیئی بی‌ارزش مانند تکه‌ای پارچة پوسيدة رهاشده در زباله یا حسد آلودة حیوانی مرده در 
بیابان! که طبیعتاً هیچ منفعتی ندارد و رغبتی به آن نیست. به‌طور واضح میان این اشیا تفاوت است. یخ با 
انتقال از منطقه‌ای سردسیر به منطقه‌ای گرمسیر به طور طبیعی شأنیت تبادلش به فعلیت می‌رسد ولی آن دو 
شی- دیگر (پارچهُ پوسیده و مردار آلوده) در شرایط طبیعی به‌دلیل فقدان منفعت و عدم‌رغبت به آن ات 
هیچ گونه شأنیت مبادله ندارند تا با تغییر شرایط به فعلیت برسند که البته اگر شأنیت تبادل را می‌داشتند. 
ارزش شأًنی‌داشتن آن‌ها و فعلیت آن نیز متصور بود. در واقع بر اساس این تقسیم‌بندی باید اشیا ازنظر 
داشتن ارزش مبادلی به جای تقسیم ثنایی» به اينکه يا ارزش مبادلی دارند يا ندارند به سه قسم تقسیم شوند: 
۱. اشیای دارای ارزش مبادلی فعلی؛ ۲. اشیای دارای ارزش مبادلی شأنی؛ ۳. اشیای بی‌ارزش (نه شأنی و 
نه فعلی). 

باتوحه‌به اينکه مال را با مالیت آن می‌شناسند یکی از ثمرات مهم تقسیم فوق تغیبر نگاه متواطی و 
غیرمشکک به مال است؛ یعنی همان‌گونه که مالیت را به دو قسم شأّنی و فعلی تقسیم کردیم مال نیز به 
شأنی و فعلی منقسم می‌شود؛ یعنی مالیت و مال دارای دو مرتبةٌ شأنی و فعلی هستند و ازاین‌رو ممکن 
است شینی دارای ارزش مبادلی فعلی نباشد ولی به‌دلیل دارابودن ارزش مبادلی شأنی. مالی شأنی باشد؛ 
مانند یخ در زمستان و آب کنار رودخانه. 

تقسیم فوق و شرایطی که برای به فعلیت‌رسیدن ارزش شأنی نیاز است. نشانی بر تدریجی‌بودن ظهور 
ارزش نیز است؛ یعنی می‌توان تحقق مالیت اشیا را دارای مراتب و امری تدریحی دانست. جنانجه مال‌شدن 
آب کنار رودخانه امری تدریحی و وابسته به دورشدن از رودخانه است. به‌گونه‌ای که با افزایش مسافت بر 
مالیت آن نیز افزوده می‌شود (ایروانی نجفی» ۱1۵/۱). 

تقسیم مال به شأنی و فعلی بر اساس تحلیل فوق در میان فقها سابقه‌ای ندارد. هرچند بر التفات برخی 
فقها راجع به اهمیت و نیاز به این تقسیم‌بندی قراینی موجود است؛ برای مشال» برخی در توحیه قول به 
معاوضه‌بودن مضاربه» آن را معاوضهة دو مال شآنی» ربح سرمایهُ مالک با عمل عامل دانسته‌اند و در توضیح 
مراد از شأنی‌بودن آن دو گفته‌اند که در آغاز مضاربه هیچ‌یک از ربح سرمایه و عمل عامل تحقق خارجی 
پیدا نکرده‌اند تا عنوان مال فعلی بر آن‌ها صادق باشد (اشتهاردی» ۳۹/۲۸). برخی دیگر از دو نوع مال 
بالقوه و فعلی سخن به مان آورده‌اند؛ ایشان عمل عبدی که در خارج محقق نشده است را نوعی مال بالقوه 
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ناحق حبس کند و سبب اتلاف عمل عبد و عدم‌فعلیتش شود. ضامن است؛ زیرا مال بالقوه مانند عمل عبد 
قبل از انجام نیز مشمول ادلة ضمان است (رحمانی» ۱۱و ۲۷۲/۱۲). 

باید دقت شود که مقسم در تقسیمی که توسط این دسته از فقها بیان شده است خود اموال است و نه 
ساعت عمل انجام‌شدة عبد و مال شأنی» مالی است که تحقق بالفعل خارحی ندارد؛ مانند عمل انجام‌نشدة 
عبد به‌سبب حبس‌شدن او درحالی که در خود ارزش را می‌توان به ارزش شأنی و فعلی تقسیم کرد. این 
تفاوت مقسم بسیار مهم است؛ زیرا شأنی و فعلی در اين دو تقسیم ملازم هم نیستند همان طور که با 
مطالب پیش گفته مشخص می‌شود که گاهی شیثی با اينکه نعلیت خارحی دارد اما ارزش مبادلی شأّنی دارد 
(مانند یخ در زمستان) و بالعکس گاهی شیئی که فعلیت خارجی ندارد ولی ارزش مبادلی فعلی دارد و 

ب. ارزش عینی و ذهنی: ارزش عینی همان منافع و ویژگی‌هایی است که یک شیء مستقل از 
تصورات ذهنی انسان‌ها داراست و وجود آن به علم و آگاهی انسان‌ها بستگی ندارد؛ مانند خواص دارویی 
بسیاری از گیاهان بیابانی که ممکن است انسان‌ها به آن حهل داشته باشند. 

ارزش ذهنی وابستگی کامل به درک و تصور ذهنی افراد راجع به شیئی دارد و ارج و جایگاهی است که 
یک شیء در نزد افراد پیدا کرده است. این ارزش ببانگر حالتی نفسانی و روانی از اهمیت. حایگاه و 
مطلوبیت یک شیء نزد شخص است که تحت‌تأثیر نیاز و احتیاحی است که فرد به آن شیء دارد» به‌گونه‌ای 
میزان تقاضای مصرف دوغ يا نوشابه بستگی به میزان ارزش و مطلوبیتی دارد که افراد در خصوص مصرف 
هریک دارند. 

باید بدانیم که غالبا این ارزش عینی است که منشاً ایجاد ارزش ذهنی می‌شود؛ یعنی افراد به‌دلیل 
آگاهی بر ارزش عینی اشیا برای آن‌ها ارجی ویژه قائل می‌شوند و هم‌زمان ارزش ذهنی نیز شکل می‌گیرد؛ 
هرچند گاهی به دلایل مختلفی نظیر حهل انسان به خواص اشیاء» اشیائی با ارزش عینی فراوان» ارزش ذهنی 
پیدا نمی‌کنند و درنتیحه رغبتی که زمینه‌ساز تمایل به تبادل اشیا و شکل‌گیری ارزش مبادلی است محقق 
نمی‌شود. 

نظریه‌هایی که منفعت اشیا را منشاً ارزش مبادلی دانسته‌اند در واقع ارزش عینی را منشاً ارزش می‌دانند 
و حال آنکه ارزش عینی به‌خودی خود تا با ارزش ذهنی که معلول علم به آن منافع است همراه نشود سبب 


رغبت و تقاضا به شیء نمی‌شود و درنتیحه زمینه تبادلی نیز محقق نمی‌شود تا ارزش مبادلی ایحاد شود. 
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همچنان که نظریاتی که رغبت را منشأً ارزش مبادلی می‌دانند به ارزش ذهنی که زمینه‌ساز رغبت به کالاست 
توحه کرده‌اند و حال آنکه ارزش ذهنی و رغبتی که مترتب بر آن است تا به مرحلةٌ طلب و تقاضا نرسد سبب 
فعلیت ارزش مبادلی نمی‌شود. 

در واقع منفعت یا ارزش عینی و رغبت که معلول ارزش ذهنی است ارزش مبادلی شأنی ایجاد 
می‌کنند» ولی ارزش مبادلی فعلی نیازمند ساير عناصر است که در ادامه بیان خواهد شد. 

ج. ارزش اعتباری و ارزش حقیقی: ارزش اعتباری به اعتبار و قرارداد معتبر وابسته است و اگر معتبر 
ارزش آن را سلب کند آن شیء نیز ارزش خود را از دست می‌دهد. ارزش تمبرهای نامه یا اسکناس‌های 
فیات امروزی نمونه‌ای از این نوع ارزش است. 

اما ارزش حقیقی ارزشی متعلق به نفس شیء است که ورای اعتبار و قرارداد در شبیء وجود دارد و 
نشانی از ارزش مصرفی آن است؛ مانند ارزش یک تکه نان تازه که گرسنگی را مرتفع می‌سازد. این دو 
ارزش جمع‌شدنی‌اند و برخی اشپا علاوه بر ارزش حقیقی» ارزش اعتباری نیز دارند؛ مانند پول‌های کالایی 
نظیر برنج» نمک و چایی که در گذشته به‌عنوان پول رواج داشته‌اند و علاوه بر داشتن ارزش حقیقی و 
مصرفی, به‌سبب پول‌شدن ارزشی اعتباری نیز کسب کرده‌اند. 

دانستیم مبتتی بر برخی نظرات ارزش مبادلی امری اعتباری معرفی شده است. در راستای فهم این نظر 
باید بدانیم اساسا چه اموری معتبر هستند؟ آیا می‌توان برای آب اعتبار زبری کرد و برای آتش اعتبار خیسی! 
؟ یقیناًاین‌گونه نیست که هر اعتباری صحیح باشد, زیرا اعتبار اموری برخلاف طبیعت و تکوین اشیا اساسا 
بی‌معناست؛ چنانچه اعتباری غیرعقلایی که عرف عقلاً آن را نمی‌پسندد و منفعتی بر آن مترتب نمی‌داند به 
سرانجام نمی‌رسد. 

در همین راستا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا ارزش مبادلی می‌تواند مطلقاً امری اعتباری باشد؟ و 
به‌عبارتی دیگر» اساسا نزد موافقان اعتباری‌بودن ارزش مبادلی» معتیر ( آنچه اعتبارشده) چه چیزی است؟ 

اگر مراد. عملیات مبادله است که مبادله و جابه‌جایی دو شیء امری حقیقی است و ناشی از نیاز انسان 
به تعامل احتماعی در رفع مشکلات خود است و اعتباری‌بودن آن بی‌معناست. کالاهایی هم که مبادله 
می‌شوند؛ مانند میوه» غذاء سنگ و... اشیائی خارحی‌اند که از منظر وحودی» وحودی تکوینی و طبیعی 
دارند و نیازی به اعتبار در وجود ندارند و منافع و فواید آن‌ها نیز مرتبط با ویژگی‌ها و خصوصیات وجودی 
آن‌هاست و اعتباربردار نیست. 

اگر منظور اعتباری‌بودن میزان ارزش مبادلی کالاهاست که مثلا یک کیلو پرتقال چند واحد پولی قیمت 


راغبی, تولمی؛ بررسی و نقد نظریه‌های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأٌنی و فعلی/۸۹ 


برابری کالایی با سایر کالا ها معلول عوامل واقعی نظیر فراوانی و کمیابی کالاهاء منافع و کیفیت کالاها؛ 
درحه رغبت و رقابت افراد در خصوص کالاها و میزان عرضه و تقاضای آن است. 

ممکن است مراد از اعتباری‌بودن ارزش مبادلی» اعتباری‌بودن پول باشد؛ یعنی چون پول امری اعتباری 
است» زاین‌رو آززش مبادلی نیز که غالبا با واحد پول آنذازه‌گیری می‌شنود امری اغتباری خواهد بود. 
اعتباری‌بودن پول مخصوصاً در اسکتاس‌های فیات امری پذیرفتتی است؛ اما رابطة ارزش مبادلی با پول 
رابطة شیء با واحد اندازه‌گیری آن است و لذا اگر واحد اندازه‌گیری شیئی اعتباری باشد دلیلی بر آن نیست 
که آن شیء نیز خود اعتباری باشد؛ مانند واحد کیلوگرم برای اندازه‌گیری اجرام که امری اعتباری است ولی 
خود اجرام اموری حقیقی‌اند. 

بنا بر مطالب پیش‌گفته می‌توان نظريهُ اعتباری‌بودن مالیت را در محدودة اشیایی نظیر پول» تمبر و سفته 
پذیرفت ولی اعتباری‌بودن ارزش مبادلی کالاهای غیرپولی مانند میوه‌ها و غذاها معنای محصّلی ندارد؛ 
یعنی هرچند در خصوص پول و خصوصاً پول کاغذی شاید بتوان گفت ارزش مبادلی اعتباری دارد» اما 
دربارة بسیاری از اشیا مانند میوه‌ها و غذاها نمی‌توان گفت که ارزش اعتباری دارند (مطهری» 4۸۲/۲۰). 
باتوجه‌به این نکته برخی ارزش مبادلی و مالیت را به دو نوع اعتباری و ذاتی تقسیم کرده‌اند و منشأً مالیت 
اشیای دارای منفعت مانند خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها که طبیعتاً ‏ نسان محتاج آن‌هاست» ذاتی اشیا می‌دانند 
و منشاً ارزش پول» تمبر و امثال آن را اعتبار می‌دانند. (روحانی» 47) 

بنابراین باید ارزش مبادلی و مالیت اشیا را به دو قسم اعتباری و حقیقی تقسیم کنیم و نباید مانند نظریة 
اعتبار آن را صرفاً اعتباری معرفی کنیم یا در مقابل مانند برخی دیگر» مالیت را ذاتی اشیا و صرفاً معلول 
منافع موجود در شیء بدانیم (خویی» ۱۱۳/۱). 

۰۲ عناصر موّثر در فرایند تشکیل ارزش 

آ. احتیاج انسان‌ها: ضعف جسمی و روحی انسان از یک سو و محدودیت‌هایی که انسان در بهره‌مندی 
و بهره‌برداری از سایر مخلوقات و مخصوصاً طبیعت پیرامون خود با آن مواجه است. آدمی را موجودی 
نیازمند قرار داده است. از اموری که با تشکیل احتماع و گسترش روابط اجتماعی مذنظر بشر قرار گرفته 
است مسئلة مبادله و معامله با دیگران به‌منظور تأمین نیازهاست (سبحانی» ۱۱). 

مبادله» ظرف تحقق ارزش مبادلی است؛ بنابراین احتیاج انسان‌ها که خاستگاه مبادله است می‌تواند 
به‌عنوان منشاً ارزش مبادلی منظر قرار گیرد و بر همین اساس است که برخی در نظرية مالیت خویش؛ 
احتیاج انسان را منشأً مالیت دانسته‌اند؛ ولی باید دانست احتیاج به شیء تا به مرحله رغبت و طلب نرسد 
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است به‌گونهای که اشیای مورد احتیاج انسان شأنیت آن را پیدا می‌کنند تا مبادله شوند و ارزش مبادلی فعلی 
پیدا کنند. 

ب. منافع اشیا و علم به آن‌ها: بسیاری از اشیای پیرامون ما به‌دلیل دارابودن خواص و منافع مختلف 
مورد انتفاع و بهره‌برداری انسان قرار می‌گيرند. همان گونه که گذشت این منافع همان ارزش عینی اشیاست و 
مستقل از درک و علم انسان‌ها در طبیعت آن‌ها نهفته است. در راستای تحلیل فرایند تشکیل ارزش باید 
دانست که هرچند منفعت (ارزش عینی) شرط لازم برای داشتن ارزش مصرفی است و همچنین سبب 
ایجاد ارزش مبادلی شأنی برای شیء می‌شود ولی نباید آن را شرط کافی یا حتی لازم برای ارزش مبادلی 
فعلی دانست؛ توطیح اینکه» ارزش مصرفی اشیا معلول وجود منافع يا همان ارزش عینی است؛ یعنی اگر 
شیء دارای منافع نباشد ارزش مصرفی‌داشتن برای آن بی‌معناست» زیرا دانستیم ارزش مصرفی همان 
مطلوبیت. بهره و لذتی است که به‌دلیل بهره‌مندی از منافع آن شیء برای مصرفکننده حاصل می‌شود. : 

ارزش مبادلی شأنی نیز معلول منافع شیء و ارزش عینی آن‌هاست؛ یعنی هر شیء دارای منفعت 
صلاحیت دارد تا مبادله شود و در قبالش عوضی به‌عنوان ثمن قرار گیرد. ولی این ارزش شأنی در صورتی 
به فعلیت می‌رسد که منفعت با عناصری دیگر نظیر احتیاج و رغبت به آن اشیا همراه شود. در واقع ارزش 
مبادلی فعلی اشیا نمی‌تواند صرفاً ناشی از منافع موجود در شیء باشد و منفعت‌داشتن به‌تنهایی» ایجادکنندة 
ارزش اقتصادی پا مبادلی نیست. بلکه یک شیء برای آنکه بتواند ارزش مبادلی فعلی پیدا کند باید علاوه بر 
منافعی که دارد ویژگی‌های دیگری را نیز دارا باشد؛ نظیر اينکه آن شیء مورد حاجت و رغبت باشد کمیابی 
نسبی داشته باشد و وافر و رایگان نباشد. قابلیت اختصاص داشته باشد و تقاضا و عرضه برای آن شکل گیرد 
(مطهری» 48۰/۲۰؛ یوسفی» 40 پس منفعت شرط کافی ارزش مبادلی فعلی نیست. 

منفعت شیء شرط لازم ارزش مبادلی هم نیست؛ زیرا گاهی شیء دارای منفعت خاص عینی نیست 
ولی در مبادلة آن غرض و منفعتی نهفته است که موجب می‌شود تا مبادلة آن عقلایی شود و درنتیجه نه‌تنها 
دارای ارزش مبادلی شأنی شود بلکه ارزش مبادلی فعلی نیز پیدا کند؛ مانند زمانی که حکومت‌ها و 
دولت‌ها برای کمک به نظافت و زیبایی بیشتر شهر یا هر غرض عقلایی دیگر به خرید خاکستر یا زباله از 
مردم روی آورند که این کار سبب حصول ارزش مبادلی برای اشیای فاقد منفعت می‌شود (حکیم ۳۲۵ 
لذا مبادلة اشیای فاقد منفعت نیز اگر غرضی عقلایی داشته باشد و منفعتی در مبادلهٌ آن‌ها باشد مبادله‌ای 
صحیح است (خمینی» المکاسب المحرمة 1/۱ ۲). 

علاوه بر منافع» از نقش علم به منافع در فرایند تشکیل ارزش مبادلی نیز نباید غافل شد. علم به منافع از 
شروط لازم در تحقق ارزش ذهنی و درنتیجه حصول رغبت به یک شیء و طلب آن است؛ یعنی تا انسان‌ها 
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به منفعت شینی يا منفعت مبادلهُ آن علم نداشته باشند ارزشی نیز برای آن شیء قانل نمی‌شوند و درنتیحه 
حاضر نخواهند شد آن را تبادل کنند و در قبالش چیزی پرداخت کنند و ازاین‌رو آن شیء فاقد ارزش مبادلی 
فعلی باقی خواهد بود. 

اج. اغراض انسان‌ها و انواع آن: انسان برای برطرف‌کردن نیازهای خود از اشیای پیرامون خود بهره 
می‌برد و برای دستیابی به آن‌ها تلاش می‌کند. انسان‌ها از دستیابی به اشیاء اغراض و اهداف متفاوتی دارند. 
چنانچه گذشت در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اغراض را ازنظر اشیانی که موضوع و متعلّق غرض قرار 
می‌گیرند به سه قسم نوعی» صنفی و شخصی تقسیم کرد (سبزواری» 0/۱۷؛ موسوی خلخالی» ۷۲۰). 
اغراض نوعی» اغراضی هستند که انتفاع از متعلق آن‌ها در نوع انسان‌ها مشترک است؛ مانند غرض انسان‌ها 
در رفع گرسنگی و تشنگی که در دستیابی به آب یا نان دارند. متعلّق اغراض نوعی. به‌دلیل فراگیری نیاز به 
آن‌ها, در فرایند مبادلات دارای جایگاه ویژه‌ای در بهره‌مندی از ارزش مبادله‌ای است. 

غرض صنفی غرضی است که انتفاع از متعلّق آن‌ها ویژة صنف خاصی است. سنگ‌های فسیلی کهن» 
تابلوهای هنری و کتاب‌های خطی پیشینیان از این دسته اشیاء‌اند که اغراطض گروه خاصی را تأمین می‌کنند. 

در غرض شخصی, غرض فرد به شینی خاص تعلق می‌گیرد» به‌گونه‌ای که آن شیء صرفاً توسط فرد یا 
افراد معدودی تقاضا می‌شود و شخص حاضر است به‌دلیل غرض شخصی برای تحصیل آن شیء بهایی 
هنگفت بپردازد. غرض فرد در دستیابی به دستخط یکی از احداد خویش ازحمله این اغراض است 
(سبزواری» ۲/۱۷). 

موافقان نظریه ارزش -غرض نیز معتقدند اغراض نیز در تشکیل ارزش مب‌ادلی نقش آفرین‌اند؛ زیرا 
اغراض از عوامل ایجاد تقاضا هستند و تقاضا نیز به‌نوبة خود زمینه‌ساز تشکیل بازار عرضه و تقاضا و تحقق 
ارزش مبادلی است. 

اما نکتة مهم در این باب اینکه متعلّق اغراض و اهداف انسانی غالبا موری هستند که یکی از نیازهای 
مادی یا غیرمادی انسان را برطرف می‌کنند؛ اما باید مدّنظر داشت که غرض افراد صرفاً به اشیا و به‌دلیل 
نافع‌بودن آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. بلکه گاهی غرض نه به شیء بلکه به مبادلة آن تعلق می‌گیرد؛ یعنی ممکن 
است شیء هیچ نفعی نداشته باشد. بلکه مضرّ نیز باشد ولی برای جمح‌آوری و نابودکردن آن خریدوفروش 
شود؛ ازاین‌رو نباید متعلق غرض را منحصر در شیء و منافع آن دانست. بلکه اگر منفعتی بر خود مبادله نیز 
مترتب: ناشن آنشی عطرفا مان به شمار می ای ( میتی »: الم کامیب المر مه ۶۵۱۱ ۲): 

د. رغبت: رغبت از عناصر مهمی است که در تحلیل فرایند تشکیل ارزش باید مدنظر قرار گیرد. 
همچنان که در کلمات برخی فقها نیز اشاراتی به آن شده است (حکیم. ۳۲۰؛ خمینی؛ المکاسب 
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المحرمة ۲46). رغبت حالتی روانی و نفسانی است که راجع به شینی در انسان ایجاد می‌شود و در این 
حالت وی گرایش و تمایل به دستیابی به شینی پیدا می‌کند. این حالت برای شخص در خصوص هر شینی 
ایجاد نمی‌شود. بلکه این منافع شیء است که سبب ایجاد رغبت می‌شوند (طباطب‌ایی قمی» ۱۱۲/۱) و 
به‌عبارتی دیگر, هرگاه شیتی بتواند غرضی از اغراض آدمی را تأمین کند مورد رغبت وی قرار می‌گیرد 
(حکیم ۳۲۵؛ خمینی المکاسب المحرمة 4/۱ ۲). 

رغبت در فرایند تشکیل ارزش نقشی اساسی دارد» زرا قادر است منشاً طلب و تقاضای اشیا شود. در 
واقع رغبت مانند غرض زمینه‌ساز شکل‌گیری عنصر مهم تقاضا در بازار می‌شود. تقاضا در کنار عرضه 
یکی از دو رکن اساسی در شکل‌گیری مبادله‌ای است که ارزش مبادلی در ذیل آن تعریف می‌شود و به‌تعبیر 
شهید صدر فائدة استعمالی پایهة رغبت و تمایل است و رغبت و تمایل به کالا سرچشمة ارزش مبادلی و 
مالیت است (صدر ۱۹۷). بر این اساس منافع شیء و رغبت به آن‌ها که تضمین کنندة ارزش مبادلی شأنی 
کالاهاست سبب ایجاد تقاضا برای آن شیء می‌شود و اگر سایر عناصر دیگر از قبیل کمیابی نسبی و طرف 
عرضه نیز موجود باشند. شیء دارای ارزش مبادلی فعلی می‌شود و در غیر این صورت نمی‌توان با نظريةُ 
مالیت رغبت همراه شد و صرفاً رغبت را منشاً ایجاد ارزش مبادلی در اشیا دانست. 

ه. تقاضا و عرضه: از مهمترین عناصری که در فرایند شکل‌گیری ارزش برای شینی باید مدٌنظر قرار 
گیرد تقاضا و طلب است. تقاضا از عناصر تأثیرگذار در روابط اقتصادی است و همراه با عرضه سبب 
شکل‌گیری بازار مبادلات می‌شوند. اگر تقاضا برای شینی ایجاد نشود و کسی خواستار آن نباشد اساسا 
مبادله‌ای رخ نمی‌دهد تا ارزش مبادلی برای یک شیء معنا داشته باشد. به همین دلیل است که برخی مانند 
امام خمینی ارزش مبادلی را هم ازنظر اصل وجود و هم ازنظر میزان آن تابع تقاضا و عرضه آن شیء 
می‌دانند (خمینی» المکاسب المحرمة 1/۱ 4 ۲). 

بنابراین تقاضا درصورتی که با عرضه همراه شود منشاً ارزش مبادلی خواهد بود و در این صورت است 
که شی* ارزش فعلی مبادلی پیدا خواهد کرد. در اين راستا باید بدانیم هر تقاضایی با عرضه پاسخ داده 
نمی‌شود. زیرا گاهی آنچه مورد تقاضاست مانند نور و هوا وافر و فراوان است و به‌سهولت قابل دسترسی 
است و عرضه برای آن بی‌معناست. برای شکلگیری تقاضا و عرضه باید آن شیء از کمیابی نسبی برخوردار 
باشد» همچنان که قابلیت مملوکیت و قابلیت اختصاص نیز در شکل‌گیری عرضه مهم است؛ یعنی ممکن 
است شیئی تقاضا شود اما نتوان آن را به کسی اختصاص داد؛ مانند باران و نسیم که در این صورت نیز 
عرضه و تقاضایی به وحود نمی‌آید تا ارزش مبادلی شکل بگیرد (مطهری» ۱/۲۰ 5). 


بنابراین باید پذیرفت وجود عرضه و تقاضاء علامت و نشانی خوب بر وجود تمام عناصر و شرایط لازم 
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برای ظهور و فعلی‌شدن ارزش مبادلی است؛ یعنی هرجا تقاضا و عرضه یا بازار مبادلات به پا شود ارزش 
مبادلی فعلی نیز شکل می‌گیرد. اما باید دقت کرد که نباید به اشتباه عرضه و تقاضا را منشاً ارزش مبادلی 
دانست. بلکه شکل‌گیری تقاضا و عرضه خود فرایندی است که معلول عوامل و عناصر متعددی است که 
همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکل‌گیری ارزش مبادلی فعلی و میزان آن مزثرند. 
از محموعه مطالب پیش گفته مشخص می‌شود که از سویی غفلت از تقسیمات مختلف ارزش و از 
سوی دیگر» توجه‌نکردن به عناصر مزثر در فرایند شکل‌گیری ارزش سبب بروز اختلافات و اشتباهات در 
ارائُ نظریات ارزش شده است و برای ارائة نظریه‌ای صحیح در این باب نیازمند توجه به این دو امر ( اقسام 


ارزش. عناصر موثر در تحقق ارزش) هستیم. 


توجه به اقسام ارزش و تحلیل خطی از فرایند تشکیل آن, دو نکته مهم راجع به نظریه‌های ارزش نمایان 
می‌سازد: اول اینکه. به‌دلیل عدم‌تأأکید بر تمایز اقسام ارزش, به‌ویژه ارزش شأنی و فعلی» ارزش عینی و 
ذهنی و همچنین ارزش اعتباری و حقیقی» میان منشأً ارزش مبادلی فعلی با منشأً سایر اقسام ارزش خلط 
شده است؛ دوم اينکه در اين نظریات به ارزش به‌عنوان پدیده‌ای لحظه‌ای و درنتیجه برایندی نقطه‌ای از 
تحقق عواملی خاص نظر شده است و حال آنکه تشکیل ارزش مبادلی در ضمن فرایندی جریان‌مند شکل 
می‌گیرد. این ارزش در بستر زمان و با طی مراحلی مختلف و تحت‌تأثیر عوامل و عناصر گوناگون در هر 
مرحله» مرتبه‌ای از مراتبش به فعلیت می‌رسد و شرطی از شرایط بروز آن محقق می‌شود. در واقع فعلیت 
ارزش مبادلی شأنی معلول فرایندی خطی و تحت‌تأثیر عناصر متعددی نظیر احتیاج» منفعت. علم» رغبت؛ 
غرض, کمیابی» کار عرضه و تقاضاست و نمی‌توان آن را برایندی نقطه‌ای و معلول عامل یا عوامل خاص 
در لحظه‌ای از زمان دانست. 

بر اساس نظریةُ مختار نیز مشخص می‌شود که همان‌گونه که ارزش مبادلی دارای دو رتبهُ شأنی و فعلی 
است. مال نیز دارای مراتب شأنی و فعلی خواهد بود و اشیای بی‌ارزش می‌توانند در فرایندی خطی از مال 
دیهان تنل شونق و نی فرزتی مایت و اورفن شدای ید کت 
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